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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

جاده دوستی: یکطرفه
زهرا جعفرزاده
روزنامه‌نگار

فرمانده نیروی انتظامی دیروز در مراسمی که به مناسبت 
هفدهم مرداد، روز خبرنگار، برگزار شده بود، صحبت‌هایی 
کرد درباره این‌که هیچ ســدی برای ارتبــاط خبرنگاران 
با ناجا وجود نداشــته، ندارد و نخواهد داشت و ما مدیون 
خبرنگارانیم و از این حرف‌ها. صحبت‌های حسین اشتری 
در روز خبرنگار مرا به 10، ‌12ســال پیش برد، زمانی که 
خبرنگار حــوادث در یکی از خبرگزاری‌هــا بودم و یکی 
از وظایف روزانه‌ام، ســرزدن به پلیس آگاهی مرکزی در 
خیابان وحدت اســامی بود. آن زمان مثل الان نبود که 
خبر از آســمان و زمین برســد، نه از تلگرام خبری بود نه 
اینستاگرام و نه کسی خبری برایمان می‌فرستاد. ما خودمان 
در خبرگزاری تولید‌کننده خبر بودیم و باید از زیر ســنگ 
هم می‌شــد، خبر را پیدا می‌کردیم. پلیس آگاهی برای ما 
خبرنگاران حوادث، کارخانه خبر بود. برای همین هم با یکی 
دو نفر از همکارانم روزهای هفته را تقسیم کرده بودیم و هر 
روز یکی از ما به محض رسیدن به محل کار، دفتر دستک 
و ضبط صوت کاستی، از همان قدیمی‌ها که از کف دست 
بزرگتر بود، برمی‌داشــتیم و با خودمان به پلیس آگاهی 
می‌بردیم. آن‌جا پر از خبر بود، هــر روز، یک عالم آدم را به 
اتهام دزدی و شــرارت و تجاوز و قتل به اداره‌های مختلف 
می‌بردند و بعد از بازجویی یا آزاد می‌شدند یا به بازداشتگاه 
آگاهی که انتهای حیاط بود، )حالا احتمالا تغییراتی کرده( 
منتقل می‌شــدند. تا وقتی که من و همدوره‌ای‌های من 
خبرنگار حوادث بودیم، پلیس با ما دوست نبود؛ نه فقط با ما 
دوست نبود که چشم دیدنمان را هم نداشت اما ما با مجوز 
نمی‌دانم کجا، هر روز صبح مثل کارمندان پلیس آگاهی 
از اتاقک زیر ســر در آگاهی رد می‌شدیم و دنبال خبرمان 
بودیم. از اداره قتل به اداره ســرقت، از سرقت به آدم‌ربایی، 
از آدم‌ربایی به اداره جعل و کلاهبرداری و... و در این پروسه، 
چشم‌های زیادی روی ما بود که نکند وارد بخشی شویم و 
سوالی بپرسیم که به ما مربوط نیست. حالا بماند که در این 
رفت‌وآمدها، چه چیزها که نمی‌دیدیم و نمی‌شنیدیم که 
در این بحث نمی‌گنجد اما ارتباط خبرنگاران با مسئولان 
این اداره، حکایت‌ها داشت. خبرنگار نه محرم بود، نه رازدار 
)که شاید طبیعی هم باشد( و نه دوست. همیشه یک غریبه‌ 
دردسرسازی بود که آمده سر از خبرها در بیاورد و برود. هر 
روز قانون جدیدی برایمان وضع می‌شد، فلان اداره نروید، با 
فلان کس حرف نزنید، فلان خبر را منتشر نکنید، این‌طور 
لباس نپوشــید و قس‌علی‌هذا. اگر هم اتفاقی می‌افتاد و 
ما نیاز به برقراری ارتباط با پلیس داشــتیم، تنها یک راه 
ارتباطی بود، آن هم رئیس اداره اطلاع‌رســانی که شــکر 
خدا هیچ وقت هم اطلاع‌رســانی نمی‌کرد و ما می‌ماندیم 
و گزارش میدانی‌مان از اتفاق و بســنده‌کردن به گفته‌ها 
و شــنیده‌ها و بعد از انتشار خبر، سیل جوابیه و تکذیبیه و 
تذکر راه می‌افتــاد. خبرنگار اما گاهی هم عزیز می‌شــد، 
وقتی نشست‌‌های خبری و موقعی که طرحی با موفقیت 
اجرا می‌شد و حالا باید »اطلاع‌رسانی« اتفاق می‌افتاد!  آن 
زمان که ما خبرنگار حوادث بودیم، میان ما و پلیس ســد 
نبود، اقیانوسی بود عمیق و پرآب که گذشتن از آن کار هر 
کسی نبود. حالا شرایط تغییر کرده و چند سالی می‌شود 
که درهای آگاهی به روی خبرنگاران بسته شده و خبرها 
از کانال مدیر اطلاع‌ســانی برای آنها »واتس‌اَپ« می‌شود. 
خبرنگار حق ندارد پایش را در پلیس آگاهی بگذارد، مگر 
صدایش کنند؛ البته برای اطلاع‌رسانی. از همه این حرف‌ها 
گذشته، می‌خواهم بگویم که ارتباط میان پلیس و خبرنگار 

وجود دارد اما تنها وقتی که به حضورش نیاز باشد.  

یادداشت

‏ شغل و درآمد يا اينترنت 
رايگان؟ با مسائل شوخي نكنيم

ادامه از صفحه اول| براي انبوه جوانان بيكار 
اين ســرزمين شغل واقعي و ‏ســودمند بسازيد؛ 
در اين صورت آنهــا بدون اينترنت رايگان هم زن 
خواهنــد گرفت و در هر روز مجــازي ‏براي ثبت 
طلاق هم از هم جدا نخواهند شد! وزير ارتباطات 
اخيرا در مــورد افزايش خوفناك ‏نرخ قماربازي و 
شرط‌بندي در ايران هم ابراز نگراني كرده بودند، 
اما به ايشــان اطمينان مي‌دهيم كه اگر ‏مشكل 
اشتغال و اقتصاد مردم حل شود، رواج حيرت‌آور 
شــرط‌بندي هم متوقف خواهد شــد. بسياري 
از ‏كســاني كه به ايــن وادي گام مي‌گذارند، درد 
معاش دارند. آنها به هواي گرم شدن پا به اين آتش 
مي‌گذارند، ‏اما غالبا همه وجودشــان مي‌سوزد و 
خاكستر مي‌شود. نمي‌شود نان را تأمين نكرد و 
صرفا با بگير و ‏ببند و افشاگري و ابراز نگراني دنبال 
تعطيل كردن ســايت‌هاي شرط‌بندي رفت. اگر 
مردم درآمد نداشته ‏باشــند، طبيعتا به صرافت 
كســب ثروت‌هاي بادآورده خواهند افتاد و بعد 
از مدتي حتي در صورت رفــع ‏نياز مالي، به اصل 

.‎شرط‌بندي معتاد مي‌شوند
از اصل مطلب غافليم و گمــان مي‌كنيم رفع 
معضلات جدي با تكاپوهــاي فرعي و بي‌حاصل 
ممكن است. ي‏قين داشــته باشيد حتي مشكل 
ابدي فحاشي در شبكه‌هاي اجتماعي و هجوم‌هاي 
فله‌اي به صفحات ايــن و آن ‏هم با رفع بيكاري به 
شكل چشــمگيري بهبود خواهد يافت. بيكاري 
و وفور اوقات فراغــت بي‌هدف، ‏اصلي‌ترين دليل 
شكل‌گيري چنين فضاهايي است، وگرنه چقدر 
حرف زديم و به جايي نرســيديم؟ ‏جيب جوانان 
را پر از پول كنيد، آنها بلدند چطور ازدواج كنند؛ 
وگرنه به قول ظريفان كسي كه ازدواج ‏كرد، ديگر 

اينترنت مي‌خواهد چكار؟!‏

چگونه یک کلیپ لس‌آنجلسی فضای فرهنگی ما را به چالش می‌کشد؟

مسأله‌ای به نام کوچه نسترن
ون

ریب
ت

ت
اش

دد
یا

دوشــنبه 14 مرداد 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1759

فرمانده نیروی انتظامی با بیان این‌که ناجا رتبه دوم محبوبیت و اعتماد را در بین مردم کسب کرده است، 
گفت: »اعتماد مردم به پلیس همواره رو به افزایش است، چراکه مردم پلیس را دوست دارند و خدا را شکر 
که اعتماد مردم به پلیس در‌ سال97 نسبت به ‌سال 96 بین 32 دستگاه نیروی انتظامی از حیث محبوبیت 

و اعتماد رتبه دوم  را به خود اختصاص داده است.«

سردار حسین اشتری:  

ناجا رتبه دوم 
محبوبیت بین مردم را 
کسب کرده است
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع 
وقوع حادثه آنجا نباشید.

مسئولان پست‌های کلیدی 
 نباید با خارج

ارتباط داشته باشند
حســن نوروزی، عضو 
و  حقوقی  کمیســیون 
قضائی مجلــس گفت: 
در  افرادی  »نمی‌شــود 
ایران دارای پســت‌های 
ســتاره‌دار باشند و از آن 
سمت فرزندان و همسرانشــان و افراد درجه 
یک‌شان بخواهند در خارج تحصیل کنند. بر 
همین اســاس وزارت اطلاعات به داماد آقای 
حدادعادل به دلیل این‌که در ژاپن و به نحوی 
در آمریکا تحصیل کــرده و فرزندش هم در 
خارج از کشــور متولد شده و ســیتیزن بود، 
تاییدیه برای این‌که پستی دریافت کند، نداد.«

برنامه جامعی برای 
قیمت‌گذاری مسکن نداریم

حمیده زرآبادی، عضو 
کمیســیون صنایــع و 
معادن مجلــس درباره 
بحــث قیمت مســکن 
گفت: »مالیات بستن به 
خانه‌های خالی، خود به 
تنهایی تاثیر چندانی ندارد. قیمت مســکن 
خانه‌هایی که ‌30ســال ســاخت هستند و 
افرادی در آن ســکونت دارند، بسیار نجومی 
اســت و می‌توان گفــت کلا قیمت‌گذاری 
دل‌بخواهی شده است. از سوی دیگر کیفیت 
مســکن، نوع ســاخت و منطقــه‌ در قیمت 
مسکن تاثیر دارد؛ مثلا در مناطق پرریسک 
باید قیمت مســکن کمتر باشــد، اما اتفاقا 
می‌بینیــم خانــه در آن‌جا گران‌تر اســت! 
درحالی‌که اگر ناگهان سیل و زلزله بیاید، این 
مناطق بیشترین آسیب را می‌بینند. مشکل 
این است که ما در کشور برنامه جامعی نداریم 
کــه مســکن را قیمت‌گــذاری کنــد و بر 
قیمت‌تمام‌شده تاثیر بگذارد، تا قیمت‌گذاری 

از این حالت دل‌بخواهی بیرون بیاید.«

اگر تا چند روز پیش »کوچه نسترن« 
نام یک کوچه بن‌بســت کم نام و نشان 
در محله باغ فیض تهران بود، حالا چند 
روزی اســت که به یــک چالش جدی 
بین برخی چهره‌های فرهنگی، نهادها 
و سایت‌ها بدل شــده است. این کلیپ 
توســط یکی از خواننده‌های آنور آبی و 
با ترانه‌ای از یغما گلرویی تولید شــده و 
در شــبکه‌های مجازی دست به دست 
می‌شود و ســعی دارد روایتی دگرگون 
از جوان شهیدی ارایه بدهد که در‌ سال 
۶۶ و در ۱۹ ســالگی شهید شده و حالا 
وصیتنامه‌اش به دست مادرش رسیده 
اســت. فارغ از نقدهای ســاختاری به 
این کلیپ و ضعف‌های آشــکارش در 
شیوه بیان و اجرا، روزنامه کیهان سراغ 
محتوای آن رفت و نوشــت: »نماهنگ 
از زبان ســربازی که بــرای خدمت به 
اجبار راهی جبهه می‌شود، راوی ترس، 
خفت و خواری اوست که علیرغم میل 
باطنی و دلبســتگی‌های مادی‌اش به 
میدان نبرد فرســتاده شــده است و از 
هیچ کوششی برای تحقیر روحیه ملی و 
حماسی دفاع از وطن فروگذار نمی‌کند. 
جالب آنجاست که این نماهنگ توسط 
خواننده‌ای جنگ‌طلب اجرا شــده که 
حامی تحریم و فشــار به ایــران برای 
براندازی جمهوری اسلامی است.« این 
روزنامه درباره شاعر این ترانه همچنین 
اظهارنظر کرده: »کسی که با هر بادی به 
اهتزاز در می‌آید و صرف تأمین معاش 
شــخصی‌اش اصلی‌تریــن انگیزه برای 
سرودن است. او که تا دیروز با نهاد‌های 
حاکمیتی داخل ایران قرارداد می‌بست 
و از جمهوری اســامی ارتزاق می‌کرد، 
امروز ســراینده نماهنگی ضدمیهنی 

شــده کــه توســط جریــان افراطی 
جنگ‌طلب خارج کشــور تولید شــده 
است. گلرویی پیش از این نیز بار‌ها کینه 
شــخصی‌اش را به جمهوری اســامی 
نشــان داده بود، اما مسئولان فرهنگی 

کشور با او به تعامل پرداخته بودند.«
خبرگزاری تســنیم هم در مطلبی با 
تیتر »حمایت مشکوک جریانی انقلابی 
از ترانه‌ســرای لس‌آنجلس‌نشــین‌ها« 
فقط روی ترانه‌ســرای شناخته‌شــده 
فوکــوس کــرده و نوشــته: از»کوچه 
نســترن« ابراهیم حامدی بــا ترانه‌ای 
از یغما گلرویی، نمی‌توان به ســادگی 
عبور کرد. این سومین شلیک فرهنگی 
جنبــش موســیقی لس‌آنجلســی به 
ارزش‌های دفاع مقدس پس از ترانه‌های 
»بمان مادر« )نادر نادرپــور( با صدای 
داریــوش اقبالی و »ســرباز کوچولو« 
)همایون هوشــیارنژاد( با صدای عارف 
عارف‌کیاســت... به قــول فرمایش آن 
بــزرگ، ]در این کلیپ[ جــای جلاد 
و شــهید را عــوض می‌کنــد، نوعی 

معادل‌‌ســازی مغرضانــه در متن ترانه 
است. خون حق شهید را در برابر اعتراض 
باطل دانشــجوی معارض برانداز قرار 
می‌دهد و یک هم‌وزن‌سازی مع‌الفارق 
در متن آن اســت. اما مقصر این رویداد 
و انتشــار ترانه‌ای مثل کوچه نســترن 
چه کســی اســت؟ اولین اتهام نصیب 
ترانه‌سراست اما مهمترین مقصری که 
از چشم‌ها پنهان مانده، افرادی هستند 
که روی صحنه مدیریت ارگانی‌ سینما 
و موسیقی در قالب ارزشی سکان را در 
دست دارند... کارنامه یغماگلرویی کاملا 
مشخص اســت، »ترانه کوچه نسترن« 

اولین و آخرین فعالیت او نخواهد بود.«
اما غیــراز واکنش‌های رســانه‌های 
رســمی و کنایه مســتقیم تســنیم 
بــه نهادهــای مــوازی، در توییتــر 
هــم خبرهایی هســت؛ نام بــرادران 
محمدحسنی به نوعی به سازمان اوج، 
نصر‌تی‌وی و مجموعه‌هایی از این دست 
گره خورده. میثم محمدحســنی که 
روزگاری مجموعه دلصــدا را با حضور 

بســیاری از خوانندگان نامــی تهیه و 
تولید کرده بود و از ســویی دســت در 
آتش نصر‌تی‌وی هم دارد، مثل همیشه 
در بیانی تند نوشت: »تقديم به رياست 
ســازمان تبليغــات، كيهــان، وزارت 
ارشاد، صداوسيما، رجا، پايدارى و همه 
دوســتان امنيتى كه نه كار كردند، نه 
گذاشــتند امثال ما كار كنيم! پارسال 
چهل ســالگي انقلاب اين مــردم بود 
و من هنوز از بي‌عرضگــي نامبردگان 
فوق، خشمگين بودم كه کوچه نسترن 
رسيد!« این توییت از آن‌جا مهم است 
که محمدحســنی بــا بهره بــردن از 
بودجه، امکانــات و توانایی‌های خاص، 
دقیقا با همین آهنگساز و ترانه‌سرایی 
که کوچه نســترن را ساخته‌اند، کلیپ 
»بــرادر« را با صدای پرویز پرســتویی 
منتشــر کرد یا همراه با امیرحســین 
مقصودلو )مشــهور به تتلــو( روی ناو 
جماران رفت و کلیپــی در حمایت از 
فعالیت‌های هســته‌ای ساخت و پس 
از فاجعه رفتارهــای او، در مصاحبه‌ای 
گفت:  ‌ »مســئول گارانتی سیاســی 
سلبریتی‌ها نیســتیم«. او در پاسخ به 
همین کنایه‌هــا که »دســتاوردهای 
مدیریت شــما هم نتیجــه‌اش معلوم 
شد/ شما عادت دارید از ته‌صف جذب 
کنیــد و تتلو و یغمایی زیــر همه چیز 
زده‌اند« نوشت: »دقيقا بخش زيادى از 
نامبــردگان در تویيت حقير به انضمام 
دوســتان غرغرو باعث شدند ارتباط ما 
مستمر نباشه و قطع ارتباط شد«. این 
تازه آغاز بگومگوهای مفصلی است که 
زیر این توییت و نمونه‌های مشابهش به 
 راه افتاده. آن‌طور که پیداست، این قصه

 سر دراز دارد.

نیروی انتظامی براساس حکم دیوان عدالت اداری دیگر جنسیت نمی‌شناسد

گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ قفلی که باز شد
دیروز انتشار حکم یکی از شــعبات دیوان عدالت اداری اصفهان در شبکه‌های اجتماعی 
سروصدای زیادی به پا کرد و حتی ســایت‌ها و خبرگزاری‌ها را هم وادار کرد که تیتر بزنند 
»نیروی انتظامی باید به زنان گواهینامه بدهد«. حکم دیوان عدالت اداری پاسخ به شکایت 
یک زن از نیروی انتظامی در مورد شانه خالی‌کردن از اعطای گواهینامه به او است و در حکم 
صادره، دیوان عدالــت اداری حق را به شــاکی )زن( داده و در ادامه پلیس را ملزم به صدور 
گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده اســت. در بخشی از حکم صادره توسط دیوان که 
اشاره به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارد، آمده که »صدور گواهینامه برای 
مردان بر عهده پلیس است و این مســأله نمی‌تواند نافی صدور گواهینامه برای زنان باشد 
و درواقع اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند«. در بخشــی دیگری از حکم دیوان عدالت اداری 
آمده که »رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های ســبک و سنگین و یا 
موتورسیکلت و سایر وســایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده و با 
عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورســیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد«.  هرچند 
محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاســت دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم با 
تأیید حکم منتشره اظهار کرد: »حکم صادره، رأی هیأت عمومی نیست، بلکه رأی صادره 
توسط یکی از شعب با شــکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.« این حکم 
از آن‌جا اهمیت دارد که سال‌هاســت درباره حکم قانونی رانندگی موتورسیکلت برای زنان 
حرف‌وحدیث‌های زیادی وجود دارد، از یک طرف همان‌طور که حکم دیوان عدالت اداری 
نشان می‌دهد، قانون اشاره‌ای به ممنوعیت موتورسواری آنها نکرده و از طرف دیگر نیروی 
انتظامی هرگز زیر بار دادن این مجوز به زنان نرفته است. به این ترتیب در تمام این سال‌ها 
اگرچه منع قانونی برای زنان موتورســیکلت ســوار نبوده و این کار جرم تلقی نمی‌شده اما 
سازوکار دریافت گواهینامه برای‌آنها ایجاد نشده است. همین چند هفته پیش بهناز شفیعی، 
برنده مسابقات بین‌المللی موتورسواری، در گفت‌وگو با »شهروند« از مصایب موتور راندن 
زنان در کشور گفت. حالا با وجود حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده است خیلی‌ها 
به اجرایی شدن حکم خوشبین نیســتند اما شیما گوشه که هم حقوقدان است و هم فعال 
زنان، به »شهروند« می‌گوید که نیروی انتظامی چاره‌ای غیر از قبول تصمیم دیوان عدالت 
اداری ندارد. او می‌گوید: »حکم دیوان عدالت اداری برای نیروی انتظامی لازم‌الاجرا است و 
نه‌تنها در مورد این زن خاص که شکایت کرده بلکه می‌تواند مبنای قانونی برای سایر زنانی 
باشد که می‌خواهند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند.« او ادامه می‌دهد: »ما در مقطعی 
شاهد بازداشت زنان موتورسوار بوده‌ایم که این کاملا غیرقانونی است، استدلال مخالفان بر 
این مبنا استوار است که می‌گویند موتورسواری بانوان، خوب یا بد، منطقی یا غیرمنطقی، 
امری مرسوم در جامعه نبوده و طبیعتا مبادرت ورزیدن به چنین اقدامی باعث جلب توجه 
و حساسیت‌هایی خواهد شــد که به صورت بالقوه می‌تواند مستعد بروز اعمال و رفتارهای 
هنجارشکنانه‌ای در پی انجام چنین فعلی باشد. در حالی ‌که عرف حاکم بر جامعه، چنین 

امری را پذیرفته و بدون تردید می‌توان چنین رفتارهایی را عادی تصور کرد.«

کدام مناطق تهران در معرض فرونشست و فروریزش هستند؟

بحران در جنوب و جنوب‌شرقی
طی سال‌های اخیر بارها درباره این‌که تهران به‌عنوان شهری با حلقه چاه‌های زیاد، قنات‌های 
قدیمی فراوان و کم آبی که منجر به ‏پوک شدن زمین می‌شود، در معرض تهدید جدی فرونشست 
و فروریزش است، صحبت شده، چندین بار هم مناطق مختلف ‏تهران که بیشتر از بقیه در معرض 
خطر هستند، اعلام شده‌اند. مثلا همین چند وقت پیش مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران 
‏گفت: » مناطق ١٦،١٧،١٨، و ١٩ شــهرداری تهران و شهرستان‌های اسلامشهر، چهاردانگه، 
صبا شهر، نسیم شــهر، شهریار و ‏کهریزک بیشتر از ســایر بخش‌های استان تهران در معرض 
فرونشست زمین هستند.« حالا هم خبر می‌رســد که منطقه 20 تهران ‏به این فهرست اضافه 
شده است. این خبر را علی بیت‌الهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی می‌دهد و می‌گوید:   
»در مناطق ‏‏۱۷،۱۸،۱۹، و ۲۰ پدیده فرونشست دیده می‌شود، همچنین علاوه بر آن فروریزش 
زمین تا مناطق مرکزی تهران پیشروی کرده ‏است.« او ادامه می‌دهد: »بافت مناطق جنوبی شهر 
تهران دارای چند خصوصیت است، بافت این مناطق اکثرا فرسوده است، ‏معابری با عرض کم و 
ساختمان‌هایی فرسوده دارد، این ساختمان‌ها به راحتی در مقابل فرونشست و فرو ریزش زمین 
آسیب‌پذیر ‏هستند. در حاشیه جنوبی شهر تهران حدود ‌۲میلیون نفر تحت‌تأثیر فرونشست و 
فروریزش زمین هستند و در مجموع در شهر ‏تهران نیز تنها در بافت مسکونی حدود ‌٣میلیون نفر 

در معرض این مخاطرات هستند.«‏
او دربــاره فروریزش هم توضیح می‌دهد و می‌گوید:   »ما در کشــور بــا دو پدیده مخاطرات 
زمین‌شناسی روبه‌رو هستیم که بشدت ‏ایمنی شــهری ما را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. یک پدیده 
فرونشست و دیگری فروریزش است که باید میان آنها تفاوت قایل شویم. در ‏شهر تهران فروریزش 
زمین بیشتر مشاهده می‌شــود که ازجمله موارد فروریزش زمین می‌توان به فروریزش میدان 
شهران که با ‏آتش‌سوزی لوله گاز همراه بود، فروریزش خیابان پیامبر، چند فرو ریزش در خیابان 
مولوی و ... اشاره کرد. طی وقوع این مخاطره ‏چاله‌هایی به قطر ۱۰ تا ۲۰ متر در سطح زمین ایجاد 
می‌شود که از خصوصیات آن‌هم می‌توان به ناگهانی بودن آن‌که منجر به ‏ریزش ساختمان‌ها، 

سقوط خودروها درون چاله، آسیب دیدن خط لوله‌ها و... می‌شود، اشاره کرد.«‏


